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پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

)أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی محمّد و آله الطاهرین

در درس قبل با معنای »خرافه« آشنا شدیم و دانستیم که گرایش به آن در همه ی گروه های 
اسلامی دیده می شود، ولی در میان اهل تصوّف به مراتب بیشتر است و این به سبب اتکّاء فوق 
العاده ی آنان به »ذوق« و »شعر« در حوزه ی دین است که آن را »عشق« و »عرفان« می نامند 
و مصرّانه در تضادّ با عقل می شمارند. در حالی که با توضیحات سیّدنا المنصور دریافتیم که در 
ضدّیّت با عقل خیری نیست و هر خیری هست در هماهنگی با عقل است و »شهود« به معنای 
مشاهده ی حق در عالم مجرّدات، هرگاه آن را در عالم مادّیّات عملی بدانیم، ابزاری برای عقل 

مانند بینایی است که در خدمت آن قرار می گیرد. از این رو، سیّدنا المنصور(

]نقشمسلماناناهلتصوّفدرگسترشعقلگريزي[
)میان مسلمانان را برجسته می داند و می فرماید:(ازاينجاميتوانگفتکهاهلتصوّف
مسلمان)با توجّه به اصراری که بر وجود تضاد میان عقل و عرفان داشته اند،( درکناراهل
داشته اند(،نقشبرجستهاي تأکید  و شرع  میان عقل  تضاد  بر وجود  )که  حديثمسلمان 
درگسترشعقلگريزيميانمسلمانانداشتهاند )یعنی اهل حدیث از یک سو و اهل 
تصوّف از سوی دیگر، مانند دو لبه ی قیچی، تا حدّ زیادی پیوند مسلمانان با عقل را بریده اند(؛
بااينتفاوتکهاهلحديثمسلمان،مروّجدينداريخبرگرايانه )یعنی مبتنی بر خبر 
بر شعر!(  )یعنی مبتنی  بودهاندواهلتصوّفمسلمان،مروّجدينداريشاعرانه! واحد( 
درحاليکه )هر چند خبر واحد، ظنّی و بی اعتبار است،( شعربهمراتببياعتبارترازخبر
از تخیّل شاعر بر می خیزد و جنبه ی وهمی دارد(؛بلبيشترآنچيزي ظنيّاست )چراکه 
جزمغالطه )به معنای قیاس های نادرست از لحاظ مادّه یا صورت( وبازيباالفاظ )به شکلی 
فریبنده و سرگرم کننده( نيستکهبهسببآهنگ )یعنی وزن و قافیه ی( خود،عقلراساکت
ميسازد)به نحوی که اعتراض نکند(،بيآنکهقانعسازد )با توجّه به اینکه فسادش برای 
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عقل معلوم است، بل گاهی به قدری واضح است که باورش نمی آید اراده ی جدّی شاعر همان 
باشد و از این رو، به تأویل و توجیه آن می پردازد تا معنای باورپذیری از آن به دست آید. باید 
توجه داشت که شعر را در منطق یکی از صناعت های پنج گانه می دانند و بعد از خطابه و قبل از 
مغالطه قرار می دهند و هدف از آن را تحریک احساسات و تهییج عواطف مخاطب برای قبول 
چیزی می شمارند که چه بسا قبول آن بر پایه ی برهان یا جدل یا حتّی خطابه ممکن نیست و با 
این وصف، روشن است که ارزش معرفتی ندارد(؛زيراروشناستکههرسخنموزوني،
درستنيستوحقرانميتوانباامثالاينمزخرفات )یعنی سخنان آراسته و نادرست( 
شناخت؛چنانکهخداونداينقبيلسخنانآراستهونادرسترا»زخرفالقول«ناميده
)دانسته  )انسی و جنّی(برايفريبيکديگردرراستايدشمني  وپرداختهيشياطين 
شَيَاطِينَ  ا  عَدُوًّ نَبِيٍّ  لكُِلِّ  جَعَلْنَا  وَكَذَٰلكَِ  فرمودهاست:  و پيامبرانشمرده با نادانسته(  یا 
فَذَرْهُمْ   ۖ فَعَلوُهُ  مَا  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ   ۚ غُرُورًا  الْقَوْلِ  زُخْرُفَ  بَعْضٍ  اإلَِىٰ  بَعْضُهُمْ  يُوحِي  وَالْجِنِّ  نْسِ  الْ�إِ
ازشياطينانسوجنقرار پيامبريدشمني برايهر »وبدينسان يَفْتَرُونَ؛1  وَمَا 
داديمکهبرخيشانسخنانآراستهرابهبرخيديگرميرسانندبرايفريب،درحالي
باآنچهميبافند آنانرا کهاگرپروردگارتميخواستاينکاررانميکردند،پس
واگذار«!)روشن است که بارزترین مصداق »زخرف القول« به معنای »سخنان آراسته«، شعر 
است که لبریز از اوزان و آرایه های ادبی است و هرگاه معانی معقولی نداشته باشد، موجب »غرور« 
بل )در  از مصادیق وحی شیطانی است.(  پیامبران می شود و  از خطّ  انحراف  یعنی فریفتگی و 
جایی دیگر از کتاب خود،(اينقبيلزبانبازيهايفريبندهرا»لهوالحديث« )یعنی بازی 
سخن یا سخن بازی یا بیهوده گویی(ناميدهوموجبگمراهينادانسته )مردم( ازراهخداو
استهزاءآنشمردهوفرمودهاست: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ 
اللَّهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ  اأولَئِٰكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ؛2 »وازمردمکسانيهستندکهسخن
بيهودهرابرميگزينندتانادانستهازراهخداگمراهسازندوآنرابهسخرهبگيرند؛
آنانراعذابيخوارسازخواهدبود«! )بدون شک یکی از مصادیق این گروه از مردم برخی 
از اهل تصوّف هستند که اشعار باطل را بر می گزینند و از این طریق، نادانسته زمینه ی گمراهی 

مردم از راه خدا و بازی با تعالیم پیامبران را فراهم می سازند.(
بااينهمه )مواضع روشن اسلام در برابر شعر(،بسياريازمسلمانان )خصوصاً در چهار پنج 

1 . اأنعام/ 112.
2 . لقمان/ 6.



301 شرح کتاب »بازگشت به اسلام«

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

قرن اخیر بعد از ظهور شاعرانی بزرگ(،ازشاعرانچنانتأثير )فکری و فرهنگی( پذيرفتهاند
کهازپيامبران،بلگاهي)برای اثبات دیدگاه ها و کارهای خود( بهاشعارآنانچناناستناد
دارندکهبهآياتقرآن)گویی که یک بیت شعر از فلان شاعر هم می تواند مانند یک آیه ی 
قرآن قانع کننده باشد( ونقشسرودههايآنان )در قالب غزل ها و قصیده ها و دو بیتی ها و 
مانند آن( درشکلگيريفرهنگکنونيمسلمانان )که امروز شاهد آن هستیم(، قابلانکار
نيست )چراکه محسوس و قابل مشاهده است(؛درحاليکهخداوندبهروشني )در کتاب خود(
ازتبعيتّشاعران )به معنای تأثیر پذیری و پیروی از اوهام شاعرانه ی آنان( برحذرداشتهو
عَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ؛ األَمْ تَرَ اأنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ؛ وَاأنَّهُمْ يَقُولوُنَ مَا لَ�  فرمودهاست:وَالشُّ
يَفْعَلوُنَ؛1 »وشاعرانراگمراهانپيرويميکنند! )چراکه پیروی از آنان موجب گمراهی از 
مسیر حق می شود و تنها کسانی که معیار شناخت را گم کرده اند یا به آن التزام ندارند تحت تأثیر 
آنان قرار می گیرند( آيانميبينيکهآناندرهرواديايسرگشتهاند؟!)یعنی درباره ی هر 
موضوعی که چه بسا تخصّصی نیز درباره ی  آن ندارند ورود می کنند و شعر می سرایند( وآنان
چيزهاييميگويندکهانجامنميدهند؟!« )یعنی مبالغه می کنند و دروغ می گویند با توجه 
است!(.همچنانکه آن  دروغ ترین  بهترین شعر  یعنی  اأکذبه«  الشّعر  »اأحسن  گفته اند  اینکه  به 
)دقیقاً به همین دلایل( شعررابهپيامبرخويشنياموختهوزيبندهياوندانسته )معلوم 
می شود که شعر مطلوب خداوند نیست که زیبنده ی پیامبرش ندانسته؛ چون چیزی که مطلوب 
؛2  ۚ لَهُ  يَنْبَغِي  عْرَ وَمَا  او باشد قهراً زیبنده ی پیامبرش است(وفرمودهاست:وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
»واوراشعرنياموختيموزيبندهياونيست« )و تبعاً وقتی زیبنده ی او نباشد پیروی از آن 
نیز زیبنده ی پیروان او نیست(؛بل )فراتر از این( شاعرشمردناوراتوهين )به او( تلقّي
کرده )انگار که شاعر بودن به معنای کذّاب بودن است یا با آن ملازمه دارد(و)به همین دلیل( 
منافيباشأننبوّتاو )که مستلزم صداقت است( دانستهوفرمودهاست: وَمَا هُوَ بقَِوْلِ 
شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ؛3 »وآن )یعنی تعالیم پیامبر و به صورت خاص قرآن( گفتارشاعري
نيست؛اندکيايمانميآوريد«! )یا در جای دیگری فرموده است: اأمْ يَقُولوُنَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ 
بهِِ رَيْبَ الْمَنُونِ )طور/30(؛ »یا می گویند شاعری است که در انتظار مرگش به سر می بریم«( از
اينرو،گزاف )یعنی سخن نامعقول و دور از ذهنی( نيستکهگفتهشود،شاعران )که با 

1 . شعراء/ 224 تا 226.
2 . يس/ 69.

3 . حاقةّ/ 41.
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شعر خود به معارضه با تعالیم پیامبران می پردازند( مانندساحران )که با سحر خود به معارضه 
با تعالیم پیامبران می پردازند خواسته یا ناخواسته(،رقيبانپيامبرانند )گو آنکه شعر نیز مانند 
سحر عمل می کند و شنونده را مسحور می سازد( ودانسته )مانند شاعران مشرکین در زمان 
پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ( يانادانسته )مانند برخی شاعران مسلمان و اهل تصوّف(،به
معارضهيباآنان )در تعالیم شان( برخاستهاند؛چراکهباکلماتشيرين )یعنی مطبوع( و
آهنگين )یعنی موزون( خود،خواستهياناخواستهتعليممردمانرا)به جای پیامبران( بر
عهدهگرفتهاند،درحاليکهتعليممردمانشأنآناننيست،بلکهشأنپيامبراناست
)با توجّه به اینکه انسان های کامل و دریافت کنندگان وحی هستند( وشاعرانحقندارندکه
تعاليمآنانرابااوهامخود )یعنی اشعار خود که مبتنی بر اوهامشان است( بپوشانند.آيابه
عنوانمثال،اينمعارضهي)ناخواسته و نادانسته( باپيامبراننيستکهشاعريتوانا )از 
حیث تسلطّ بر وزن ها و آرایه های ادبی(،چونانساحريچيرهدستبگويد:»هشدارکه
گروسوسهيعقلکنيگوش/آدمصفتازروضهيرضوانبهدرآيي«1؟!)یعنی عقل 
را به شیطانی وسوسه گر تشبیه کرده که پیروی از آن موجب خروج از بهشت می شود!(درحالي
کهپيامبران )دقیقاً بر خلاف این شاعر(،عقلرامعيارشناختووسيلهينيلبهروضهي
رضواندانستهاندوآشکارابهتبعيتّازآنفراخواندهاندوروشناستکهآدمعليه
السلامبهتبعيتّازآن،نافرمانيخداوندرانکرد)و از میوه ی شجره ی ممنوعه نخورد(،
بلکهبهتبعيتّازهواينفسخود )یعنی از روی طمع و حرص(اينکارراکرد )چون عقل 
او به لزوم اطاعت از نهی خداوند و مخالفت با امر ابلیس حکم می کرد(وادّعايشاعردربارهي
)از لحاظ لفظی و  او،بهتاني )یعنی نسبت دروغ و بی اساسی( بيشنيستوبااينحال،
)از لحاظ معنایی(  بهقدريزيباوفريبندهاستکهغالباًکسيبهنادرستيآن  وزنی( 
توجّهنمييابدوازنفوذآندرضميرخود )یعنی ذهن و اندیشه اش(،محفوظنميماند!
اينبدانمعناستکهشاعران،آموزههايينادرست)ناشی از اوهام و تخیّلات خود(را
درپوششعباراتيموزونودلپسند،بهذهنمسلمانانتزريقميکنند )این تعبیر را 
از آن جهت به کار می برد که ورود این آموزه های نادرست به ذهن مسلمانان، غالباً به صورت 
ناخودآگاه انجام می شود( وبانيرويلفّاظي )یعنی بازی با الفاظ( وطناّزي )یعنی شوخ طبعی و 
بذله گویی( خود،اوهاميبيپايهوسخيفرابهعنواننکاتيحکيمانهوظريف،بهآنان

1 . حافظ شيرازي، ديوان اشعار، غزل 494.
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ميقبولانند،درحاليکهاصلگفتارشان )در ورای این الفاظ زیبا و فریبنده و عبارات موزون 
و دلپسند(،هرگاهبهنثردرآيدوازآرايههايرنگارنگ )مانند مجاز و کنایه و استعاره و تشبیه 
و مبالغه( برهنهگردد،بههذياني )یعنی پریشان گویی هایی ناشی از بیماری(بيشنميماند
کهمعنايي )قابل قبول( برايآننيست! )مانند شعر اخیر که اصل آن به صورت نثر و بر کنار 
از آرایه های رنگارنگ این است: هوشیار باش که اگر از حکم عقل پیروی کنی تو را مانند آدم 
از بهشت محروم می کند و این سخن نادرستی است که مطلقاً قابل تصدیق نیست.( ازاينرو،
مسلمانانيکه )تحت تأثیر برهان ها و جدل ها و خطابه های اسلامی( حاضربهترکعقل
)مانند سلفیان و صوفیان(نيستندودرعينحال، )تحت تأثیر چیزی که از کودکی در مدارس 
آموخته اند(شعررادوستميدارندوبرايشاعرانتعصّبميورزند،ناگزيربهتأويل
اشعارآنان)با هدف سازگار کردن آن ها با فرهنگ خود( ميپردازندوبرايسخيفترين
سرودههايآنان)از حیث معنایی(،مفاهيميمعقولوقابلقبولميبافند!چنانکهمثلاً )با 
تکلفّ فراوانی(سخنانآناندربارهيبوسوکنار )یعنی هم آغوشی( وجماع )یعنی نزدیکی 
با زنان( رابرقرببهحقحملميکنند )با آنکه چنین تشبیهی بسیار قبیح است(وسخنان
آناندربارهيرقصوبادهوتغنيّرابهعبادتخداوندبازميگردانند )با آنکه عاقلان 
از چنان چیزی با چنین کنایه ای یاد نمی کنند(،درحاليکهبرخيازتأويلهاشانبهغايت
بارد1)یعنی خنک و ناساز( وبرخيازتوجيههاشانحملبرمحالاست! )چون بعضاً سخن 
شاعر چنان صریح است که معنای دیگری را بر نمی تابد و توجیه آن دروغی شاخدار است که 
چه بسا شاعر نیز به آن رضایت ندارد! البته ما در هیچ زمینه ای سیّدنا المنصور را دور از  انصاف 
نیافته ایم؛ چراکه نفس زکیّه اش در هیچ زمینه ای از روی هوای نفس یا تعصّب قضاوت نمی کند، 
بلکه همواره بر پایه ی قرآن و سنّت و در روشنایی عقل قضاوت می کند و لذا در این زمینه نیز 

جانب انصاف را نگاه می دارد و می فرماید:(
آري،انصافآناستکهدرميان )یعنی لابه لای( اينشاعرانياوهگو )که بر خلاف 
عقل و تعالیم پیامبران شعر سروده اند(،اندکشاعراني )حکیم( نيزبودهاندکهشعررابر
)هر چند به همین دلیل،  پايهيعقلسرودهاندوبرتعاليمپيامبرانمنطبقساختهاند
این شاعران یاوه گو، شعر آنان را شعر نمی دانند و منطقیّون هم همین نظر را دارند و می گویند 
ادبی  آرایه های  قافیه و  از وزن و  نیز  آنان  اینان شعر نیست، در حالی که شعر  که سروده های 

1 . ]خنک و ناساز[.
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برخوردار است و تنها تفاوتی که دارد معانی معقول و منطبق بر قرآن و سنّت است( وروشن
استکهرويعتابمن،باآناننيست )لذا نباید پنداشت که سیّدنا المنصور با مطلق شعر و 
عموم شاعران مخالف است، بل تنها با شعری که مخالف عقل و شرع است مخالفت دارد و این 
مخالفتی است که خداوند نیز دارد و پیامبر او و اهل بیت طاهرین و سلف صالحین نیز داشتند؛ 
بلکه برخی از آنان شعر را از مبطلات وضو می دانستند ]الإستبصار، ج1، ص87[ و انشاد آن در 
مسجد ]تهذیب، ج3، ص259[ و نیز در روز جمعه و ماه رمضان را ناروا می شمردند ]همان، ج4، 
از شعر  از آن است که  از کثافت پر شود بهتر  انسان  اگر درون  ص195[، بل معتقد بودند که 
پر شود ]مسند احمد، ج1، ص175[ و این در حالی بود که از شعر حِکمی و مطابق با قرآن و 
سنّت کمتر کراهت داشتند یا حتّی آن را می پسندیدند. از اینجا دانسته می شود که رویکرد سیّدنا 
المنصور درباره ی شعر، مطابق با رویکرد خداوند و پیامبرش و رویکرد اهل بیت طاهرین و سلف 
ایشان  به هر حال،  ندارد.  ما مطابقت  بیشتر مردم در زمان  با رویکرد  صالحین است، هر چند 
تصریح می فرماید: روی عتاب من با شاعرانی نیست که شعر را بر پایه ي عقل سروده اند و بر 
تعالیم پیامبران منطبق ساخته اند(؛چراکهگفتارآدمي،هرگاهمفهوم)یعنی معنای( صحيحو
منطوق )یعنی الفاظ و عبارات( زيباداشتهباشد،کاملاستوکامل،)عقلًا و طبعاً( خوبو
دوستداشتنياست؛چنانکهخداوند)در کتاب خود که چیزی را ناگفته نگذاشته،( اهلآن
الحَِاتِ  راازشاعرانگزافهگوياستثناکردهوفرمودهاست: اإلَِّ� الَّذِينَ اآمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اأيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ؛1 »مگر
کسانيکهايمانآوردندوکارهايشايستهانجامدادندوخدارابسياريادکردندو
پسازآنکهستمديدندتلافيجستندوآنانکهستمکردندخواهنددانستکهبه
کدامينبازگشتگاهبازميگردند«!)از این سخن خداوند دانسته می شود که بهترین کاربرد 
شعر در اسلام، مبارزه با ستمکاران در راستای تحقّق عدالت و دفاع از حقوق مظلومان است و 
این همان شعر متعالی است که متأسفانه کمتر در آثار شاعران محبوب و پرآوازه دیده می شود؛ 
چراکه بیشتر آثار آنان به امیران و حاکمان و پادشاهان ستمگر اهدا شده و از مدح و ثنای آنان پر 
است!( باريآنپريشانگويانکجاواينسنجيدهگويانکجاکهزبانبهنکوهشعقل
نيالودهاندوذوقرابرآنمبتنيساختهاند )چون ذوق اگر مبتنی بر عقل باشد، بسیار خوب 
و سودمند است( وبهپيروياز )تعالیم( پيامبران )و در جهت ترویج آن ها( شعرسرودهاند

1 . شعراء/ 227.
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وازبابمثال،گفتهاند:»عقلهميگويدم:موکّلکرد/برتنوبرجانتکردگار )یعنی 
خداوند( مرا/نيستزبهرتوباسپاههوا)یعنی هوای نفس(/کارمگرحربوکارزارمرا!/
سرزکمندخردچگونهکشم؟)یعنی چگونه از فرمان عقل سرپیچی کنم؟!(/فضل،خرد
دادبرحمارمرا )یعنی این عقل بود که من را بر خر برتری داد.(/ ديوهميبستبرقطار
سرم)یعنی شیطان من را در صف شتران قرار داد.(/عقلبرونکردازآنقطار )یعنی از آن 
صف( مرا/غارجهانگرچهتنگوتارشدهاست/عقلبسندهاستيارغارمرا )یعنی 
جهان هر اندازه هم که پر از فتنه و شبهه شده باشد، عقل به عنوان راهنما و همراه من کافی 
است.(/دلزخردگشتپرزنورمرا/سرزخردگشتبيخمارمرا )یعنی عقل بود که 
به من نورانیّت و هوشیاری بخشید.(/پيشرومعقلبودتابهجهان/کردبهحکمتچنين
مشارمرا)یعنی راهنمایم عقل بود که این گونه در جهان به حکمت سرآمد و زبان زد شدم.(/بر
سرمنتاجديننهادخرد/دينهنريکردوبردبارمرا)یعنی عقل من را به دین دلالت 
کرد و دین هم من را هنرمند و بردبار ساخت.(/ازخطرآتشوعذابابد/دينوخردکرد
درحصارمرا)یعنی عقل و شرع من را از جهنّم محفوظ داشت.(«1ياگفتهاند:»چونوچرا
نتيجهيعقلاستبيگمان/چونوچرازجانورانجزتوراکراست؟ )یعنی پرسش 
و تحقیق، ناشی از عقل است و این خصوصیّتی برای انسان است که در سایر جانوران یافت 
نمی شود.(/جزعقلچيستآنکهبدونيکوبدزخلق/آنمستحقلعنتويندرخور
ثناست)یعنی معیار خوبی و بدی و مبنای پاداش و کیفر عقل است.(/قدروبهايمردنهاز
جسموفربهياست/بلمردمازنکوسخنوعقلپربهاست)یعنی ارزش انسان به 
عقل اوست نه به جسم او.(/برجانوربجملهسخنگويجانور/زاناستپادشاکهبرو
عقلپادشاست)یعنی عقل است که انسان را از حیوان متمایز می کند و بر همه ی جانوران 
فضیلت و شرافت می بخشد.(/چونتوخدايخرشديازقوّتخرد/پسعقلبهرهاي
زخداياستقولراست)یعنی از آنجا که عقل، تو را بر سایر حیوانات مسلطّ کرده است 
می توان نتیجه گرفت که عقل نعمتی از جانب خداوند برای توست.(/ملکوبقاستکامتو
وينهردوکامرا/اندردوعالمايبخردعقلکيمياست )یعنی هدف تو بقا و سلطه بر 
مخلوقات است و این هر دو را در دنیا و آخرت عقل تحصیل می کند.(/گرتوبهدستعقل
اسيريخنکتورا/وايتوگرخردتبهدستتومبتلاست )یعنی اگر تو اسیر عقل خود 

1 . ناصرخسرو، ديوان اشعار، قصايد، 5.
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هستی خوشا به حالت، ولی وای به حالت اگر عقلت اسیر توست!(/تخموفاستعقل،بهتو
مبتلاشدهاست/گرمرتورازتخموفابرگوبرجفاست)یعنی عقل مقتضی شناخت 
حق است، ولی اگر تو با عقل خود به شناخت حق نمی رسی، به خاطر این است که آن را گرفتار 
احساسات خود کرده ای.(/عدلاستوراستيهمهآثارعقلپاک/عقلاستآفتابدل
وعدلازوضياست)یعنی عقل سلیم نتیجه ای جز عدالت و راستی ندارد و عدالت پرتویی از 
عقلانیّت آدمی است.(«1ياگفتهاند:»بپرسراهزعلم،ايننهجايگمراهيست/بخواه
چارهزعقل،ايننهروزناچاريست)یعنی گمراهی و بی چارگی در این مکان و زمان مرگبار 
است و قابل تدارک نیست و تنها راهنما علم و تنها چاره کننده عقل است.(/بهچشمعقل
ببينپرتوحقيقترا/مگوينورتجليّفسونوطراريست )یعنی حق را با معیار عقل 
بشناس و منکر ارزش و حجّیت این نور الهی نشو.(/ بخرزدکهيعقلآنچهروحميطلبد/
هزارسودنهاناندرينخريداريست)یعنی نیازهای روح خود را از طریق عقل تأمین کن 
که سود پنهان فراوانی برای تو دارد.(«2ياگفتهاند:»سربيچراغعقلگرفتارتيرگياست/
تنبيوجودروحپراکندهچونهباست )یعنی همان طور که بدن بدون روح می پوسد و از 
بین می رود، ذهن بدون عقل در تاریکی جهل و ضلالت فرو می رود.(«3ياگفتهاند:»رهنماي
راهمعنيجزچراغعقلنيست/کوشپروينتابهتاريکينباشيرهسپار)یعنی جز 
عقل مجهولات انسان را روشن نمی کند و با این وصف، ای شاعره ی حکیمه پروین اعتصامی! 
بکوش که در روشنایی عقل زندگی کنی.(«4ونکتههاييديگرازايندستکهدلرا)از 
لحاظ ادبی و هنری( مينوازد )یعنی به لذّت معنوی می رساند( وعقلرا )از لحاظ حِکمی و 
علمی( قانعميسازد )ولی با این حال عجیب است که این قبیل شاعران دانا و اندرزگو شهرت 
و محبوبیّت کمتری در میان مسلمانان یافته اند و کمتر مورد اعتنای آنان قرار گرفته اند، در حالی 

که نزد خداوند و اولیائش مانند سیّدنا المنصور بیشتر مورد عنایت هستند(.
و السلام علیکم و رحمت الله

1 . همان، قصيده ي 40.
2 . پروين اعتصامي، ديوان اشعار، قصائد، قصيده ي 12.

3 . همان، قصيده ي 9.
4 . همان، قصيده ي 21.
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